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   چكيده
ايـن  . ايز استدر ميان پنج گنج نظامي، مخزن الاسرار از ساير منظومه ها متم      

ايـن اثـر را   . تفاوت علاوه بر محتوي، در ويژگي هاي زباني هم آشكار مي گردد     

 در سـتايش خداونـد و      ،بخـش اول  : مي توان به سه بخـش متمـايز تقـسيم كـرد           

 ، در بيان خلوت نشيني هاي شبانه و بخش سوم      ،مناجات و مدح پيامبر، بخش دوم     

  ، سـبب بيـان مـضامين گونـاگون        در هر بخش به   . داستان هاي تمثيلي و اخلاقي    

 شاعر در قالب ستايش به بيان اعتقادت        ،در بخش اول  . كاربرد زبان تغيير مي يابد    

 زبان در ايـن بخـش، زبـان ديـن     ، از اين رو؛ديني و مذهبي خويش مي پردازد    

است و ويژگي هاي زباني متون ديني دركنار كاركرد ادبـي زبـان آشـكار مـي                 

 به بيان خلوت نشيني هاي شبانة خـويش و ثمـرة             درآن در بخش دوم كه   . گردد

 تجربه هاي عرفاني را با زبان اشارت توصـيف مـي كنـد و زبـان     ،آن مي پردازد 

تـا   بخش سوم با بيان داستان هاي تمثيلي مي كوشد           در. زباني عرفاني است   ،وي

. كاركرد غالب زبان ادبي است، مانند متون تعليمي ديگر      ،خواننده را اندرز دهد   

جود تفاوت هايي در ويژگي هاي زباني اين سـه بخـش، كـاركرد اصـلي در            با و 

 ادبي است و نظامي به زيبايي توانسته اسـت مـضامين گونـاگون              ،هرسه كاركرد 

  .ديني، عرفاني و اخلاقي را با زبان ادبي بازگو كند
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 شباهت ها و تفاوت هاي زباني در هر     تا    در اين پژوهش كوشش شده است     

خزن الاسرار بررسـي و ويژگـي هـاي زبـان دينـي و عرفـاني        يك از سه بخش م    

  .   نظامي آشكار گردد

نظامي گنجوي، مخزن الاسرار، كاركرد زبان، زبـان عرفـاني،          : واژه هاي كليدي  

  .زبان دين

   مقدمه -1

در آثـار ديگـر،     . در ميان پنج گنج نظامي، مخزن الاسرار از ساير منظومه ها متمايز است            
داستاني است كه شاعر در خلال آن گاهي بـه بيـان اعتقـادات كلامـي و                 محتواي اصلي اثر،    

فلسفي خويش از زبان شخصيت هاي داستان مي پردازد و به شيوة غيـر مـستقيم، خواننـده را      
اندرز مي دهد ولي مخزن الاسرار كه پيش از ساير منظومه ها و بـا توجـه بـه حديقـة سـنايي                    

ز به چهل سالگي نرسيده بود، يك مـتن تعليمـي      سروده شد و در زمان سرودن آن شاعر هنو        
اين منظومة زهد آميز كه آكنده از تصوير هاي زيبـاي شـاعرانه و زبـاني شـور انگيـز                    . است  

است، نتوانست اقبالي را كه حديقه داشت به دست آورد؛ با اين حـال در ميـان مثنـوي هـاي             
ط قـوت  ايـن منظومـه ،زبـان        از نقا . تعليمي، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است         

ادبي آن است كه در هر بخـش، بـه تناسـب موضـوعات مطـرح شـده ،كاركردهـاي جـانبي            
  .ديگري به كاركرد ادبي زبان نيز اضافه شده است

   بيان مسئله-1-1

در بخـش نخـست، شـاعر بـه      : مخزن الاسرار را مي توان به سه بخش متمايز تقسيم كـرد           
موضوعات اين بخش بيـشتر     . م و مدح بهرامشاه مي پردازد     ستايش خداوند و نعت پيامبر اكر     

بر اساس اعتقادات كلامي شاعر بيـان شـده و ايـن امـر، سـبب ايجـاد فـضايي دينـي درمـتن                         
در بخـش دوم، نظــامي از خلـوت هــاي خـويش و ادب آمــوزي دل ســخن         . گرديـده اســت 

بخـش سـوم   . نـد مي گويد و ثمرة اين خلوت ها را كه شـهودي عرفـاني اسـت، بيـان مـي ك                
مخزن الاسرار، شامل حكايات كوتاه تمثيلي است كه شاعر در خلال اين حكايات به انـدرز               

سه بخش منظومه، علاوه بـر تفـاوت محتـوايي، از لحـاظ زبـاني نيـز تـا        . و موعظه مي پردازد 
حدود زيادي متفاوت است و مي توان سه سـاحت زبـاني متمـايز را در هـر بخـش مـشاهده                      

  .كرد
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 عرفاني، علاوه بر اينكه به لحاظ محتوا بـه طـرح مباحـث عرفـاني مـي پردازنـد،                       متون
در زبـان  عرفـاني   . زبان  ويژه اي به كار مي گيرند كه از آن به زبان عرفاني تعبيـر مـي شـود       

متون گوناگون، مشتركات و تفاوت هايي ديده مي شود كه اين تفاوت ها زبان عرفـاني هـر                  
بـا توجـه بـه اينكـه مخـزن الاسـرار يكـي از                     . ني متمـايز مـي كنـد      متن را از ديگر متون عرفا     

  .مهم ترين متون ادب فارسي است، بررسي ويژگي هاي زباني آن ضروري به نظرمي رسد
  هدف از اين بررسي ، علاوه بر تببين ويژگي هاي زبان مخـزن الاسـرار، پاسـخ بـه ايـن               

 الاسرار را يك متن عرفـاني بـه حـساب           پرسش است كه آيا با توجه به زبان مي توان مخزن          
آورد يا صرفاً در زمره متون اخلاقي جاي مي گيرد  و ديگـر اينكـه آيـا شـاعر در توصـيف                        
تجربيات عرفاني خويش، به درستي از زبان عرفاني بهره گرفته، به عبارت ديگر، آيا توانسته               

  . است ميان مضمون و زبان هماهنگي لازم را ايجاد كند
  ة تحقيق پيشين-1-3

 در سال هاي اخير، نظريات زبان شناسي در حوزة پژوهش هـاي ادبيـات فارسـي و نقـد                   
از زبـان  «يكي از اصلي ترين تأليفات در اين زمينه، كتاب    . ادبي مورد توجه قرار گرفته است     

از كورش صفوي است كه در آن، نگارنده كوشيده است تا پـاره ا ي از          »   شناسي به ادبيات  
با وجودي كه ايـن زمينـة پـژوهش، در ادب    . ا را با متون ادب فارسي تطبيق دهد اين نظريه ه  

از جملـه   . فارسي سابقه چنداني ندارد، پژوهش هاي متعددي در اين زمينه انجام شـده اسـت              
متوني كه بيش از همه از اين ديدگاه به آن پرداختـه انـد، مثنـوي مولـوي اسـت و بعـضي از                 

در مجموعـه مقـالات مولانـا پژوهـي بـه كوشـش غلامرضـا        تحقيقات زباني بر روي مثنوي،    
علي رغم جايگاه مخزن الاسرار در ميـان متـون ادب فارسـي،             . اعواني گردآوري شده است   

  .اين منظومه به لحاظ زباني مورد واكاوي جامع قرار نگرفته است
   بحث-2

   زبان نظامي در بخش اول مخزن الاسرار-2-1

 بيشتر منظومه هاي ادب فارسي، بـا سـتايش پروردگـار،             بخش اول مخزن الاسرار، مانند    
ويژگي خاص ايـن منظومـه، حجـم ايـن بخـش            . مناجات و سپس، نعت پيامبر آغاز مي شود       

در . نسبت به كل منظومه است كه آن را از مقدمات سنتي ساير منظومه ها متمـايز مـي سـازد     
 زيـادي  اسـت زيـرا نظـامي          مقايسه با حجم نسبتاً كم مخزن الاسرار، اين بخش شامل ابيـات           
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علاوه بر مناجات  و نعت، تا اندازة زيادي به بيان باورهاي مذهبي خويش به زبان ادبـي مـي                     
در واقع، زبان شاعر زبان ديني است؛ زبان دين از ديرباز مورد بحث بوده اسـت و بـا          . پردازد

تر آشكار شـده  مطالعاتي كه بر روي قرآن كريم انجام گرديده، جلوه هاي گوناگون آن بيش          
اين زبان، آموزه ها و باورهاي دينـي را بيـان مـي كنـد ولـي كـاركرد آن بـا كـاركرد           . است

  . متعارف زبان متفاوت است
نقـش عـاطفي، نقـش      :     ياكوبسن، شش كاركرد زبان را بـدين صـورت برمـي شـمارد            
 :1374صـفوي،   : رك. (ترغيبي، نقش ارجاعي، نقش فرازباني، نقش همـدلي و نقـش ادبـي            

در هر گفتاري ،يكي از اين نقش ها نقش غالـب اسـت و سـاير نقـش هـا نيـز مـي                        ) 34 -32
در واقع، ساختار كلام به اين بستگي دارد كـه كـدام كـاركرد بـر                .توانند حضور داشته باشند   

در زبان ديـن ،عـلاوه بـر كـاركرد         ) 77ص:1369فالر،  .(كاركردهاي ديگر تفوق داشته باشد    
ي دارد، كـاركرد ترغيبـي و ادبـي قابـل توجـه اسـت و در تمـام             ارجاعي كه نقش بسيار مهم    

  .  متون ديني، اين دو كاركرد، در كنار نقش ارجاعي آشكار مي شود
  زبان دين -2-2

  :در ارتباط با زبان دين، چهار نظريه وجود دارد
پيروان ايـن نظريـه معتقدنـد كـه مـشاهده و تجربـه، تنهـا راه           : بي معنايي زبان دين    -1

 واقعيت ها در جهان است و از اين رو، معتقدند كه گزاره ها به دو                شناخت علمي 
گزاره هايي كه قابليت صدق و كـذب را دارد، مثـل            ) الف:  نوع تقسيم مي شوند   

گزاره هايي كه اين گونه نيست ، مثل گزاره هاي ديني،           )  گزاره هاي تجربي؛ ب   
ه نماهايي بـي معنـا   متافيزيكي و اخلاقي كه نه صادق است و نه كاذب  بلكه گزار           

است؛ يعني تعبيرهايي مربوط به احساس يا سـليقه اسـت كـه هـيچ گونـه اهميـت                   
  ) 94-90: 1362باربور، . (معرفتي ندارد

فلسفة تحليل زبان، روشي است كه در آن، تحليـل   :  تحليل زباني يا فلسفة تحليل زبان      -2
فلـسفة تحليلـي   . وينـد زبان، روش حل مسائل فلسفي اسـت و بـه آن بـازي زبـاني نيـز مـي گ           

فيلسوف تحليل زبان معتقد است كـه  . عبارت است از تجزيه و تحليل منطقي قضاياي فلسفي      
مي توان بعضي ازمسائل سنتي فلسفه، مثلاً مسائل مربوط به شكاكيت را بـا بررسـي و تحليـل       

،حل كرد و بـه همـين جهـت، از    ...منطق اصطلاحات متعارف، مانند شك ، يقين ، معرفت و         
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ژگي هاي كار فيلسوفان تحليلي، ايـن اسـت كـه بـه تعريـف، بـسيار اهميـت مـي دهنـد و                       وي
  .همواره تأكيد مي كنند كه الفاظ به كار رفته در قضايا بايد كاملاً روشن باشد

 فيلسوفان تحليل زبان معتقدند كه زبان متعارف براي فلسفه كـارايي نـدارد از ايـن رو از             
تن به شروط معناداري كه زبان را با واقعيتي بيروني مرتبط         ميلادي، به جاي پرداخ    1940دهة  

ــد   ــد قراردادن ــان را مــورد تــصريح و تأكي ــان . مــي كنــد ، كاركردهــا و ســاحت هــاي زب آن
اظهارداشتند كه ارزش يك تبيين، وابسته به كاربرد آن است؛ ازآنجا كه زبان هـاي مختلـف     

را بـازمي تابنـد،   .... اجتمـاعي و علايق مختلـف هنـري ، اخلاقـي ، دينـي ، علمـي ، فلـسفي ،          
هرحوزه ا ي بايد راهبردي را كه براي برآوردن مقاصـد خـود مناسـب ترمـي دانـد درپـيش                    

.          آنان براين نكته تـصريح مـي كردنـد كـه هرسـنخ زبـاني منطـق خـاص خـودرا دارد                     . گيرد
  ).238: 1374هيك ، ( 

نقـش ابزارگونـه و محـدود بـه          برحسب اين ديدگاه كاركرد گرايانه، نقش زبان دينـي،          
بر اساس اين نظـر،  . جنبه هاي شخصي و احساسي و توصيه به يك شيوة زندگي فردي است          

تمام گزاره هاي ديني جنبة انشايي دارد ،حال آنكه با ملاحظة متـون دينـي معلـوم مـي شـود               
  .كه گزاره هاي ديني به دو دستة اخباري و انشايي تقسيم مي شود

پيروان اين نظريه براي پرهيز از تشبيه، سخنان نـاظر بـه   ): ل هاي دينيمد( نمادگرايي   -3 
خداوند را داراي مفهوم نمادين و سمبليك مي دانند و معتقدند هرگز آن سخن نمـي توانـد                  

  . معناي حقيقي داشته باشد
يك هسته كـه از بيـنش       . ، هرآموزة ديني مشتمل بردوجزء است     »*سانتايانا  «     برابر نظر   

: 1378پترسـون،   . ( و يا اخلاقي تشكيل شده و يك پوستة شاعرانه يا تصويري از آن            ارزشي  
276-278 (  
پيروان اين نظريه بر اين باورند كه  مي توان بـه نحـوحقيقي از خداونـد     :  واقع گرايي  -4 

سخن گفت و واقعيتي وراي اين مفاهيم را با خداوند مرتبط ساخت؛ مثلاً مي تـوان دريافـت              
شق مي ورزد  اما نمي توان به طوركامل دريافـت كـه عـشق ورزي او چگونـه                   كه خداوند ع  

اين سـخن بـه ايـن معنـا نيـست كـه خداونـد عـشق نمـي ورزد، يـا صـفاتي متـضاد بـا                  . است

                                                 
*
. Santayana 
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از خود نشان مي دهد؛ معناي اين سخن، آن است كه صـورت             ) چون نفرت و عداوت   (عشق
  .ت كاملاً احاطه يابندهاي مخلوقانة تكلم و تفكر نمي توانند بر اين واقعي

بدين صورت روشن مي شود كه سـخن گفـتن غيـر نمـادين در بـاب خـدا، بـه دو جنبـه               
جنبـة وجـود شـناختي بـه سـاختار وجـود          . جنبة وجود شناختي و جنبة زباني     : تقسيم مي شود  

خداوند مربوط است؛ يعني خداوندي كه غير از مخلوقات است، شبيه چيست؟ مسئله زبـاني            
يكي، صورت زبـان و دوم حـد ايـن زبـان بـراي سـخن گفـتن از                   :  مربوط است  هم با دو امر   
از اين مقدمه چنين نتيجه اي بر نمي آيـد كـه زبـان انـسان بـراي سـخن گفـتن        . وجود الوهي 

  )279-278: همان. (دربارة خداوند كاملاً ناتوان است
بان قرآن صادق محققان علوم اسلامي، نظريات ارائه شده دربارة زبان دين را دربارة ز            

نمي دانند و معتقدندكه در پاره اي از اين نظريات، نكات مثبتي وجود دارد ولي از آنجا كـه        
قرآن كتابي آسماني است و از هرگونه دخل و تصرف در امان بوده و از طرفـي بـراي همـة                     
 انسان ها و در تمامي زمان ها فرو فرستاده شده است، نمـي تـوان زبـان آن را بـا زبـان متـون                     

ولي در نوشته هاي متون ديني، بعضي از اين ويژگي ها را مي تـوان     . ديني ديگر مقايسه كرد   
ديد، بويژه اگر در اين متون، مانند مخزن الاسرار، كاركرد ادبـي زبـان بـسيار پررنـگ شـده             

  . باشد
گـاه كـاملاً   .  نظامي در باب ذكر صفات خداوند، به شيوه هاي متفاوت سخن مي گويـد      

  : ور از هرگونه مجاز و استعاره مانندصريح و به د
  پـــــيش وجـــــود همـــــه آينـــــدگان 

  
ــست  ــاييش ني   هرچــه جــز او هــست بق

         

ــدگان  ــه پاينـــ ــاي همـــ ــيش بقـــ   بـــ
  )2: 1384نظامي،                             (

ــست    ــاييش ني ــه فن ــدس ك ــت مق   اوس
 )4: همان                               (

اين عقيده تأكيد مي كند كه معراج پيـامبر، جـسماني بـوده             يا در وصف معراج پيامبر بر       
  :است و اين باور را به صراحت و به دور از هرگونه ابهام بيان مي كند

       با قفس قالب از اين دامگاه                        مرغ دلش رفته به آرامگاه
  ) 14: همان                       (                                                             
  :در تأييد ديدن پيامبر خداوند را مي گويد
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  آيــــت نــــوري كــــه زوالــــش نبــــود
ــت    ــوهر اس ــرض و ج ــي ع ــدن او ب   دي
  مطلــق از آن جــا كــه پــسنديدني اســت 
  ديــــدنش از ديــــده نبايــــد نهفــــت   
ــر    ــشمي دگـ ــه چـ ــه بـ ــر نـ ــد پيمبـ   ديـ

 

  ديــد بــه چــشمي كــه خيــالش نبـــود      
  ر اسـت  كز عرض و جوهر از آن سـو ت ـ        

  ديـــد خـــدا را و خـــدا ديـــدني اســـت 
  كــوري آن كــس كــه بــه ديــده نگفــت
  بلكــه بــدين چــشم ســر ايــن چــشم ســر 

 )19: همان                         (

ولي در ادامه توضيح مي دهد كه اين سفر پيامبر و ديدن وي، ماننـد رفـتن و ديـدن ايـن                    
ن راه ندارد؛ به عبارت ديگر،      جهاني نيست بلكه متعلق به جهاني است كه زمان و مكان در آ            

  :جنبة واقع گرايي را در زبان ديني ابراز مي كند
  ديــــدن آن پــــرده مكــــاني نبــــود
  هــر كــه در آن پــرده نظرگــاه يافــت     
  هـــست و لـــيكن نـــه مقـــرر بـــه جـــاي

 

ــاني نبــــــود    رفــــــتن آن راه زمــــ
ــت   ــي راه يافــ ــي جهتــ ــت بــ   از جهــ
ــداي     ــد خ ــست نباش ــين ني ــه چن ــر ك   ه

 )19: همان(                          

بـر  ) ص(هنگـامي كـه از برتـري پيـامبر اسـلام       . گاهي زبان ديني وي كاملاً نمادين است      
  :ساير پيامبران سخن مي گويد، اين جنبه از زبان ديني وي آشكار مي گردد

  گـــــوي قبـــــولي ز ازل ســـــاختند
ــيش   ــه پــ ــد بــ ــه در آمــ   آدم نوزخمــ
  بــارگيش چــون عقــب خوشــه رفــت    
ــوان رســيد   ــه حي ــشنه ب ــب ت ــوح كــه ل   ن

ــاد م ــو راي اوفتـــ ــراهيم چـــ   هـــــد بـــ
  عـــزم مـــسيحا نـــه بـــه ايـــن دانـــه بـــود

 

ــد   ــدان دل انداختنــ ــف ميــ   در صــ
ــه چوگــان خــويش  ــرد آن گــوي ب ــا ب   ت
  گـــوي فـــرو مانـــد و فراگوشـــه رفـــت
ــه طوفــان رســيد    چــشمه غلــط كــرد و ب
  ...نـــيم ره آمـــد دو ســـه جـــاي اوفتـــاد

ــو ز درون تهمتــــي خانــــه بــــود      كــ
 )29: همان                           (

اين نمادها در بعضي موارد به صورتي بيان مي گردد كه ترك ادب شرعي است ولي از                 
  .آنجا كه جنبة نمادين آن كاملاً آشكار است، خللي در زبان ديني شاعر وارد نمي كند
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اگر بر اساس نظرية بي معنايي گزاره هاي ديني، زبان ديني شاعر را بررسي كنيم، جـايي         
 باقي نمي ماند،  در صورتي كـه در بـسياري از ابيـات، كـاركرد                 براي كاركرد ارجاعي زبان   

  :ارجاعي در سطح كاركرد ادبي آشكار مي شود
ــي   ــد نـ ــورت پيونـ ــو صـ ــستي تـ   هـ
ــويي   ــذيرد تــــ ــر نپــــ ــه تغيــــ   آنچــــ
ــت    ــو راس ــس ت ــا ب ــاني و بق ــه ف ــا هم   م
ــكون  ــو دارد سـ ــان تـ ــه فرمـ ــاك بـ   خـ

 

  تو به كس و كس بـه تـو ماننـد نـي             
  ي وآنكــه نمــرده اســت و نميــرد تــوي    

ــو راســـت  ــالي و تقـــدس تـ   ملـــك تعـ
ــتون    ــي سـ ــي بـ ــو كنـ ــضرا تـ ــة خـ   قبـ

 ) 7:همان                           (

در اين ابيات، كاركرد ارجاعي زبان، هم سطح يا حتـي مـي تـوان گفـت برجـسته تـر از                  
. كاركرد ادبي است زيرا شاعر به اعتقادات مذهبي و آيات قرآن كـريم اشـارة مـستقيم دارد            

  : اصطلاحات شرعي را به كار مي برد ولي توضيحي دربارة آنها نمي دهدهمچنين گاهي
  چون بنـة عـرش بـه پايـان رسـيد          

  
  همــــتش از غايــــت روشــــندلي

  
  هر كه در آن پرده نظرگاه يافـت        

 

ــيد  ــان رسـ ــه دل و جـ ــان بـ ــار دل و جـ   كـ
ــان                             (   )17:همــــــــــــــ

  آمـــــــده در منـــــــزل بـــــــي منزلـــــــي
ــان         (                      )18:همـــــــــــــــ

  از جهــــــت بــــــي جهتــــــي را يافــــــت
 )19:همان                            (

اصطلاحاتي مانند عرش، بي جهتي و بي منزلي، اصـطلاحات دينـي هـستند كـه در بـاب              
  .مفهوم آن اختلاف نظر است

با وجود اين در بيشتر قـسمت هـاي ايـن بخـش، كـاركرد ادبـي زبـان در بيـان باورهـاي                 
سيار برجسته است و اين موضوع سـبب شـده تـا علـي رغـم تعـصب شـاعر در بيـان               مذهبي ب 

اعتقادات مذهبي، متن از جذابيت خاصي برخوردار گردد؛ مثلاً در ذكر معـراج پيـامبر، اگـر     
چه شاعر با لحن تندي عقيدة اشاعره در بارة رؤيـت خداونـد را بـازگو و بـاور معتزلـه را رد                 

ادبـي، اسـتعاره هـا و تـصويرگري هـا، ايـن بخـش يكـي از         مي كند ، به سـبب زبـان زيبـاي           
  .زيباترين معراجيه هاي ادب فارسي است
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در واقـع، در زبـان   . يكي از ويژگي هاي زبان در متون ديني، كاركرد ترغيبي آن است      
دين، كوشش بر اين است كه در كنار بيان تعاليم ديني، مخاطب را به انجام دستورهاي ديـن      

اين كاركرد در قرآن از     . ن يكي از مهم ترين كاركردهاي زبان ديني است        ترغيب كنيم و اي   
كاركردهاي برجسته درآيات بسياري است كه مخاطب را به انجام نيكي ها دعوت مي كنـد     

اگـر چـه او   . و از بدي ها باز مي دارد  ولي در زبان ديني نظامي، اين كاركرد حضور نـدارد                 
 با مخاطب ادبي گفت وگو مي كند ، مخاطب واقعـي  در بسياري از ابيات كه مناجات است،   

و ايـن ويژگـي در   . كه خوانندگان مخزن الاسرار هستند، هرگز مورد توجه قرار نگرفتـه انـد       
زبان ستايش، در ديگر منظومه ها ديده نمي شود؛ مثلا ً در ابتداي حديقه الحقيقـه كـه شـاعر            

اطب قرار مـي دهـد ولـي پـس از چنـد            به توحيد باري تعالي مي پردازد، ابتدا خداوند را مخ         
بيت، از مخاطب ادبي به مخاطبان واقعي التفات مي كند و خداوند را با ضمير او مورد اشاره                

  :قرار مي دهد
  كفر و دين هـر دو در رهـت پويـان          
ــت   ــا اوسـ ــرم و توانـ ــانع و مكـ   صـ

  

  وحــــده لا شــــريك لــــه گويــــان 
  واحد و كامران نه چـون مـا اوسـت         

 )25: 1377ي، سناي                 (

و سپس به مخاطب توصيه مي كند كه از كوشش در جهـت شـناختن خداونـد از طريـق             
  :عقل خودداري كند

     هر چه را هست گفتي از بن و بار                 گفتي او را شريك هش مي دار 
  )26:همان            (                                                                                 

البتـه توجـه   . ولي نظامي هيچ گاه در اين بخش با مخاطبان واقعي گفت وگـو نمـي كنـد            
در . نظامي به مخاطب واقعي و بروز كاركرد ترغيبي، در بخش سوم كاملاً نمايان مي گـردد               

اين بخش به جاي كاركرد ترغيبي ويژة متون دينـي، كـاركرد عـاطفي در پـاره اي از ابيـات          
در متـون   . كار مي گردد و شايد بتوان علت آن را برجسته بودن نقش ادبي زبـان دانـست                آش

ادبي، كاركرد عاطفي يا حديث نفس ظهور چشمگيري مي يابد و در زبان ديني نظـامي نيـز                  
  :اين كاركرد نمايان مي شود

  بنده نظـامي كـه يكـي گـوي تـست          
ــن   ــاد كــ ــت آبــ ــاطرش از معرفــ   خــ

  در دو جهان خاك سر كوي تـست        
  گـــــردنش از دام غـــــم آزاد كـــــن  
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  قافلـــــه شـــــد واپـــــسي مـــــا ببـــــين  

ــز  ــاخت جـ ــواهيم سـ ــه نخـ ــو قبلـ   در تـ
ــا    ــه م ــه دارد ك ــيش ك ــين پ ــت چن   دس

 

  )10: 1384نظامي،                  (
ــين    ــا ببـ ــسي مـ ــي كـ ــا بـ ــس مـ   اي كـ
ــت    ــد نواخ ــه خواه ــو ك ــوازي ت ــر نن   گ
  زاري از ايــن بــيش كــه دارد كــه مــا    

 )11:همان                          (

  در تمام متون ادبي، كاركرد ادبي زبان جايگاه ويژه اي دارد و بيش از ساير نقش هـاي             
زبان موردتوجه است ولي نظامي توجه خاصي به زبان دارد و در گفتار در فـضيلت سـخن و           
برتري سخن منظوم به منثور، نشان مي دهدكه تا چه اندازه بـراي زبـان اهميـت قائـل اسـت،                 

 منظوم كه كوششي را كه براي يـافتن زبـان مناسـب كـرده اسـت ،بـه       بويژه  در برتري سخن   
  :ديگران توصيه مي كند

           ازپي لعلي كه برآرد ز كان                    رخنه كند بيضة هفت آسمان
            نسبت فرزندي ابيات چست                   بر پدر طبع بدارد درست

  شود                  هم سخنش مهرزبان ها شود         هم نفسش راحت جان ها 
  )42:همان                                                                            (

    اهميتي كه نظامي براي نقش ادبي زبان قائل است، در بخش اول مخزن الاسرار كاملاً              
مت هـا، نـسبت بـه حجـم كـل كتـاب،             در مقايسه با ساير متون ادبي، ايـن قـس         . مشهود است 

درصد بيشتري را به خود اختصاص مي دهند و اين امر ناشي از اين است كه نظامي توانـسته                   
است مفاهيم يكسان را در قالب ابياتي متفاوت بياورد، بدون اينكه تكرار آن ملال آور باشـد    

  .تفاده را بكندو اين امر، به اين سبب  است كه توانسته از نقش ادبي زبان بهترين اس
از بخــش هــايي كــه نقــش ادبــي در آن بــه خــوبي برجــسته مــي شــود، نعــت اول پيــامبر 

است كه دروصف شكـستن دنـدان آن حـضرت در جنـگ احـد، چهـارده بيـت                   ) ص(اكرم
  :اين ابيات با اين بيت آغاز مي شود. سروده است، بدون اينكه موضوع تازه اي بيان شود

  ي نخست             سنگ چرا گوهر او را شكست             گوهراوچون دل سنگ
  ....             كرد جدا  سـنـگ ملامتـگرش              گوهري از رهگذر گوهرش

  )    20:همان                                                                                 (
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ي بسيار برجـسته مـي شـود و بـه همـين             مي توان گفت در زبان ديني نظامي، كاركرد ادب        
سبب، مفاهيم ديني بيان شده در بخش اول، كمتر نمايان مي گـردد و نيـاز بـه تأمـل و دقـت           

  .  دارد
   بخش دوم مخزن الاسرار-2-3

در بخش دوم مخزن الاسرار، نظامي به توصيف تجربه ها و خلوت نشيني هـاي خـويش                 
يي كه در اين بخش توصيف مي شود، تجربه هاي          تجربه ها  .و ثمرة اين مراقبه ها مي پردازد      

 دود خـويش كـه مـورد توجـه فيلـسوفان واقـع       مح ـعرفـاني در مفهـوم  بة تجر. عرفاني است

 شـود مـي  مربـوط  ادراكي ـ فروحسي يا ادراكي ـ فراحسي آميزوحدت به تجربة شود،مي

 يعـاد  نگـري خويـشتن  حـسي يـا   واقعيت هاسـت و از طريـق ادراك   به آگاهي نتيجه كه
درتجربة عرفاني و تفـسيري كـه از آن مـي شـود، ويژگـي هـاي عقيـدتي،        . آيدنمي حاصل

تجربة عرفـاني را كـه از آن بـا عنـوان  تجربـة               . عاطفي  و ارادي صاحب تجربه دخالت دارد       
  :اتحاد و نيز وحدت شهود ياد مي شود، مي توان در سه گروه دسته بندي كرد

 به تعبيري، تجربة عينيت يا اتحاد تام با همة موجـودات   اتحاد از نوع استغراق تام يا    -1    
يا با واقعيتي عالي تر كه در آن، ميان فرد صاحب تجربه و امر مورد تجربه، تمايزي نيـست و            

  ) 1380:33ملكيان،. (جدايي فاعل شناسايي از متعلق احساس نمي شود
 همـه موجـودات يـا        وحدت از نوع استغراق ناقص يا به عبارتي، تجربة وحدت بـا            -2    

واقعيتي عالي تر كه صاحب تجربه، به تمايز ميان خود و متعلق آگـاه اسـت و بـه مثابـه يـك              
  ) 36: همان.( مدرك متمايز در برابر همه قرار مي گيرد 

 ارتباط و اتصال مستقيم معرفتي يا به عبارتي، آگاهي بي واسطه از واقعيـت متعـالي                 -3   
.    مشاهدة ذات و صفات و اسماء الهيه بـه طريـق حـال و شـهود              يا خداوند و به عبارت ديگر،       

  ) 203: 1381كالون، ( 
 عرفاني تجربة كهاين بر داير را »جيمز ويليام«مدعاي  ،مانده جا به عرفاني         آثار

 تأييـد  شود، محو سپس و يابد دوام كوتاه مدتي فقط كه باشد گذرا ايحادثه بايدمي

 يـا  روز يـك  مـدت  بـه  كـه  باشـد  شـخص  پايدار هشياري بايدمي تجربه اين. كندنمي
    .آوردمي دوام روز از بخشي
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،چهار نشانه براي تجربة عرفاني مطرح مي كند كه دو نـشانه ، اصـلي               » ويليام جيمز        «
نشانه هـاي اصـلي، بيـان ناپـذيري و كيفيـت معرفتـي و نـشانه هـاي                 . و دو نشانه، فرعي است    

  )   380-382: 1372جيمز، .(و انفعال استفرعي، ناپايداري 
       تجربه به بيان لفظي در نمي آيد و در نظر عارف، از نوع شناخت، مكاشفه و اشـراق         

شرايط و مناسباتي كـه فاعـل در آن         . نشانه هاي فرعي، شامل ناپايداري و انفعال است       . است
جه، صاحب اديان و سـنن  شرايط، تجربه را درك مي كند، شكل دهندة تجربه است و در نتي 

بيان ناپـذيري تجربـة     ) 173: 1383پراودفوت،. (مختلف، داراي تجارب مختلف خواهند بود     
فاعـلِ حـالات    « به بيان جيمـز     . عرفاني ،موضوعي است كه تأثير زيادي بر زبان عرفاني دارد         

عرفاني، اولين چيزي كه مي گويـد ايـن اسـت كـه آن حالـت، تـن بـه بيـان نمـي دهـد و از                      
از ايـن مطلـب نتيجـه مـي         . تويات آن ،گزارش مناسبي در قالب الفاظ نمي توان ارائه داد          مح

با . شود كه حالت عرفاني را بايد مستقيماً تجربه كرد و نمي توان آن را به ديگران ابلاغ كرد                 
هيچ كس نمي   . اين ويژگي، حالات عرفاني به حالات احساسي شبيه ترند تا حالات عقلاني           

ص ديگري كه هرگز احساس خاصي را تجربه نكرده است، روشن كند كـه              تواند براي شخ  
هنگامي كـه شخـصي بـه       ) 208: 1372جيمز،(» .آن احساس چه كيفيت و يا چه ارزشي دارد        

توصيف تجربه هاي عرفاني خويش مي پردازد، به واسطة بيان ناپـذيري تجربـه، ناچـار بايـد                  
  . ن عرفاني تعبير كردزبان خاصي را برگزيند كه مي توان از آن به زبا

  : زبان عرفاني-2-4

از آغاز پيـدايش عرفـان اسـلامي، عارفـان بـراي بيـان انديـشه هـاي خـود، اصـطلاحات                      
در واقع، آنان واژه هـاي قرآنـي        .مشخصي را كه برگرفته از نص قرآن بود، به كار مي بردند           

ن بهـره مـي     را بر اساس تجربيات عرفاني خويش تفـسير مـي كردنـد و در گفتـار خـود از آ                   
بـه تـدريج و بـا گـسترش         ) 1373:214نويـا،   .(اين اصطلاحات، ويژة زبان عبارت بـود      .بردند

عرفان، زبان عرفاني نيز سادگي ابتدايي خـود را از دسـت داد و عارفـان در كنـار اسـتفاده از        
ايـن امـر،   . زبان ادبي، از رمز، نماد،تمثيل و استعاره براي بيان تجربيات خويش بهـره گرفتنـد   

بب پيچيدگي و ابهام در زبان هاي عرفاني نويـسندگان شـد و تفاسـير گونـاگون از گفتـار                 س
اين زبان كه از آن به زبان اشارت تعبير مي شود، ظرايف و دقـايقي           . ايشان را به وجود آورد    

  .دارد كه تأويل هاي گوناگون را ممكن مي سازد
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درآميختگي زبان شاعرانه و    .   يكي از ويژگي هاي زبان عرفاني، شاعرانه بودن آن است         
بينش عرفاني، چيزي تصادفي نيست بلكه از نسبت ذاتي اين دو با يكـديگر برمـي آيـد زيـرا        

مـشاهدة جمـال    (نگرش عرفاني و تجربة شاعرانه، هر دو بر بينش شـهودي و تجربـة زيبـايي                 
نش تكيـه دارنـد و بنـابراين، زبـان شـاعرانه درخـورترين بيـان بـراي بي ـ                 ) طبيعت وجمال حق  
از آنجا كه زبان عرفـاني از بيـان شـاعرانه اسـتفاده     )182: 1374آشوري، .(عارفانه خواهد بود  

مي كند، شيوه هاي بيان شاعرانه و بويژه استعاره، جايگاه ويژه اي در اين زبـان دارد و يكـي           
  .از مهم ترين فنون بلاغي به كار رفته در زبان عرفاني است

نشانه هاي رمزي   . مز در زبان عرفاني كاربرد ويژه اي دارند           علاوه بر استعاره، نماد و ر     
كدرهستند؛ نه شفاف زيرا نخستين معنا يا معناي اوليه ،يعني همان معناي ظاهري و لغـوي، از      
رهگذر مماثله به معناي ثانويه اشاره و دلالت دارد و اين اشـاره ودلالـت نيـز فقـط از طريـق                

از ايـن رو، رمـز در زبـان عرفـاني،           ) 28: 1372ري،  ستا.(همان معناي اوليه صورت مي گيرد     
جايگاهي برجسته و قابل توجه دارد و رمزگشايي صحيح در تفـسير و تبيـين مـراد گوينـده،                    

پاره اي از رمزها، به سبب كاربرد فراوان در آثـار عارفـان، شـناخته شـده          . بسيار اهميت دارد  
 زبان شخصي وي به كار مي رود،        اگرچه اين رمزها نيز در آثار هر شاعري، در جهت         . است

در مقايسه با رمزهاي ابداعي كه ويژة هر گوينده است، تـا حـدود زيـادي آسـان تـر تفـسير                          
گـاهي بـه رمـز و گـاهي بـه      symbole در واقع مي توان گفت كه هرچنـد واژة  . مي گردد

همگـاني  نماد ترجمه مي شود ، درمتون عرفاني رمزهايي كه كـاربرد آنهـا در زمينـة عرفـان                   
شده است، نمادهاي عرفاني هستند زيرا مفهوم آنها آشكار است و ماننـد رمـز، نيـاز بـه رمـز               

گشايي ندارند و تنها به واسطة تجربـة متفـاوت شـاعر، بـه صـورت هـاي گونـاگون بـه كـار                     
  .مي روند

نويا، به اعتقاد پل .   از ديگر موارد قابل تأمل در متون عرفاني، تفاوت نماد و تمثيل است           
تمثيل، تلاشي است كه طي آن، عارف سعي مي كند تا تجربه اي را كه گذرانده اسـت، بـه                    
ديگران بفهماند ولي نماد با خود تجربه شكل مي گيرد وكوشـش بـراي بيـان تجربـه نيـست              

در واقع، تمثيل همان است كه استيس مـي گويـد           ) 286: 1373نويا،  .(بلكه خود تجربه است   
: 1367اسـتيس،  .(يست بلكـه خـاطرة تجربـه اسـت كـه بـازگو مـي شـود        بيان تجربة عرفاني ن   

در بررسي زبان عرفاني، توجه به نماد و تمثيل و كاربرد هر كدام از ايـن دو مـي توانـد               )303
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هر چه نمادهـا بيـشتر باشـد، نـشان     .نشان دهندة مراحلي عرفاني باشد كه شاعر گذرانده است   
ين هر قدر زبان يك شاعر در بيان تجربه هاي          همچن. دهندة تجربيات عرفاني ناب تري است     

ربـه هـاي اصـيل شـاعر     عرفاني خاص تر و متمايزتر از شاعران ديگر باشـد، نـشان دهنـدة تج     
. است و مي توان دريافت اين توصيفات وي، تنها بر اساس سنت هاي مرسوم شـعري نيـست            

هر شاعري بـر اسـاس احـساس خـويش از تجربـه اي كـه گذرانـده اسـت، بـه توصـيف آن                          
مي پردازد و از اين رو، شاعراني كه تجارب عرفاني داشته اند، هر كدام زبان ويـژة خـود را                    

، در حالي كه بسياري از شاعران، تنها بر اساس تقليد و سنت شعري به توصيف تجربـة               دارند
عرفاني مي پردازند و در اين صورت، زبان آنها هيچ گونـه برجـستگي و تمـايزي نـسبت بـه                 

  . شاعران ديگر ندارد
تقابـل بـه رابطـة    «.    يكي ديگر از موضوعات مهم در زبان عرفاني، كاربرد تقابـل اسـت            

صـفوي،  (».يان يك واحد زبان با ديگر واحدهاي زباني همـان نظـام گفتـه مـي شـود                 سلبي م 
تقابل را به انواع گونا گون تقسيم بندي مي كنند ولي تقابل هاي شايان توجه در                ) 37: 1384

در تقابـل ضـمني، جفـت هـاي         . متون عرفاني، دو نوع تقابـل ضـمني و تقابـل مكمـل اسـت              
تقابـل مكمـل كـه    . سكر/ بل با يكديگرند؛ مانند هشياري   متقابل، در معني ضمني شان در تقا      

تضاد نيز ناميده مي شود، زماني است كه نفي يكي از جفـت هـاي متقابـل، بـه منزلـة اثبـات                       
. باشـد يـا دلالـي     ) آوايـي (همچنين   تقابـل مـي توانـد لفظـي          .مرده/ديگري باشد؛ مانند زنده   

ي يا معنايي ، جايگاه ويـژه اي دارنـد          در متون عرفاني ،تقابل هاي دلال     )  101: 1370بارت،  (
  .البته تقابل هاي لفظي نيز در جهت ايجاد توازن بر موسيقايي ترشدن متن مي افزايد

.    شاعران عارف، به گونه هاي مختلف، تقابل را در اشعار خـويش بـه كـار مـي گيرنـد               
عنـايي  گاهي اين تقابل به صورت آوردن اصطلاحات متداول عرفاني اسـت كـه در تقابـل م                

  :قرار دارند؛ مانند
     رستم من از خوف و رجا عشق از كجا شرم از كجا  

                                                اي خاك بر شرم و حيا هنـگام پيشاني است اين 
  ) 666: 1361وي، مول                                                                                          (

  در ميخانه ام بگشا كه هيچ از خانقه نگشود    گرت باور بود ورنه سخن اين بود و ما گفتيم 
  )214: 1374حافظ،                                                                                        (
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 جفت هاي متقابل زبان عرفـاني  خانقه،/رجا و در بيت دوم، ميخانه/   در بيت اول، خوف  
صورت هنرمندانه تر كاربرد جفت هاي متقابل، زماني اسـت كـه شـاعر، يـك جفـت       .هستند

  :متقابل را به صورت نماد معاني متقابل عرفاني به كار مي برد ؛ مانند
   تا سبزه گردد شورها تا روضه گردد گورها    انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما

  )                               16: 1361مولوي،                                                                               (        
  .چنين كاربردي در تفهيم انديشه هاي شاعر بسيار مؤثر است

  : زبان نظامي در بخش دوم مخزن الاسرار-2-5

در مورد  « .  خلوت نشيني هاي خود بيان مي كند          در بخش دوم، نظامي مقالاتي درباب     
مقالات مخزن كه به احتمال قوي هر يـك جداگانـه و در پـي احـوال و تجـارب خـاص بـه                     
وجود آمده اند، نبايد نظم و انسجام از پـيش طـرح شـده اي را كـه همـواره مقالـت تـالي را               

ررسي مخزن الاسـرار،    با ب ) 44: 1379زرين كوب،   (» .نتيجة مقالت سابق سازد، انتظار داشت     
. ويژگي هاي در خور توجهي در باب زبان عرفاني نظامي و نيز عرفان وي آشكار مـي شـود             
نظامي از شاعراني است كه چگونـه گفـتن بـه انـدازة چـه گفـتن بـرايش اهميـت دارد و بـه                         

هرگونه انديشه اي، تنها در صورتي اذن ورود به شـعر او را      . روساخت زبان بسيار توجه دارد    
از ايـن رو، در     )  36: 1374حميديان،  . ( يابد كه آفرينندة تلألوي جادويي از جمال باشد        مي

نظامي خود به اهميـت و تـأثير        . بيان تجربيات عرفاني خويش نيز زيبا سرودن را در نظر دارد          
  :سخن و بويژه سخن شاعرانه و منظوم اشاره مي كند

  اول انديــــــــشه پــــــــسين شــــــــمار
ــري  ــسخته ســـخن سرسـ ــه نـ ــون كـ   چـ

  كتــــه نگــــه دار ببــــين چــــون بــــود ن
 

  ...هم سخن است اين سخن اينجـا بـدار         
  هــــست بــــر گوهريــــان گــــوهري   
ــود   ــوزون بـ ــنجيده و مـ ــه سـ ــه كـ   نكتـ

 )            40: 1384نظامي،                 (

   
از آنجا كه نظامي عرفان مدرسي را نياموخته و در زمرة اهل صومعه نبوده است، كـاربرد   

خن وي اندك است و اين موارد معدود هم به صورتي نيـست كـه    اصطلاحات عرفاني در س   
  :در داستان پير و مريد» زهد«در ساير متون عرفاني به كار مي رود؛ مانند واژة 

          باركش زهد شو ار تر نه اي                بار طبيعت مكش ار خر نه اي
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  بدو تر شد و او تر نشد        تا خـط زهــد تو مزور نشد                  ديـده 
         زهدكه در زركش سلطان بود                قصة زنـبـيـل و سليـمان بود

         زهدغريب است به ميخانه در               گنج عزيز است  به ويرانه در                                             
  )161: همان                                         (                                          

 :مقايسه شود با تعريف زهد در حديقه الحقيقه

        
ــساخته ام  ــن بـ ــه مـ ــد كـ   گفـــت زاهـ
ــو طبيــب     ــن چ ــار نفــس و م ــست بيم   ه
ــشـغولم   ـــس مـــ ـــداواي نفــــ ــه مـــ   بـــ

                            

ــناخته ام   ــس را شـ ــن نفـ ـــه مـ   زان كـ
ــب ورا   ــنم روز و شــ ــي كــ ــبمــ   ترتيــ

ـــم   ــه معـلولـ ــي كـ ــد همـ ــه گويـ   زان كـ
 )82: 1377سنايي،              (

، در تمـامي    ...  اگر اصطلاحات رايج عرفاني، مانند توبه، ورع، خوف، توكل، تـسليم و             
  .مخزن الاسرار بررسي شود، از شمار انگشتان دست تجاوز نمي كند

 اسـتعاره تـوجهي خـاص نـشان        نظامي در مخزن الاسرار، مانند ساير آثارش، به كاربرد      
ايـن اسـتعاره هـا    . مي دهد و بيشتر مفاهيم مورد نظر خود را به روش اسـتعاره بيـان مـي كنـد          

شـايد  . بيشتر ابتكاري است و استعاره هايي نيست كه هميشه در متون عرفاني به كار مي رود               
ونه كـه بايـد     يكي از دلايلي كه باعث گرديده است تا اين متن در ميان صوفيه و زهاد آن گ                

مورد توجه قرار نگيرد ، همين استعاره هاي غريب است كه درك سخن شاعر را دشوار مي                  
به عقيدة وي، واژه ها به سـه        . در اين راستا، توجه به نظرية ژنت مي تواند راهگشا باشد          . كند

دلالت زباني كه كاربرد واژه در همان معنـاي اصـلي اسـت،          : صورت مي توانند به كار روند     
دلالـت  . و دلالت در نظريـة بيـان  ) كه بسياري از استعاره ها از همين دسته اند   (لت مجازي دلا

احمـدي،  .(نظرية بيان، زماني است كه يك مجاز لغوي براي منظوري شـاعرانه بـه كـار رود                
استعاره هايي كه نظامي به كار مي برد، همـه از نـوع سـوم اسـت كـه راه را بـر                   ) 313: 1378

. د، بويژه در بخش هايي كه به توصيف خلوت هاي شبانه مي پردازد            كنش نمادين مي گشاي   
شـب در نظـر عارفـان از جايگـاه          . است» شب«يكي از مهم ترين نمادها در اين توصيف ها،          

به گفتـة شـاعر،   . ويژه اي برخوردار است و نظامي نيز به خوبي به چنين جايگاهي توجه دارد   
  .اده استتجربيات ناب عرفاني وي ،همه در شب روي د
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  من به چنين شـب كـه چراغـي نداشـت          
ــن آواز  داد  ... ــه مـ ــوت بـ ــاتف خلـ   هـ

                                     

  بلبـــل آن روضـــه كـــه بـــاغي نداشـــت 
  وام چنــــان كــــن كـــه تـــوان بـــاز داد 

 )69: 1384مخزن الاسرار،                  (

نظامي سخنان او را به گـوش        در شب، هاتف غيبي، نظامي را خطاب قرار داده است و            
  :جان شنيده و به مراقبه پرداخته است تا به در دل رسيده و او را بدانجا بار داده اند
        گوش در اين حلقه زبان ساختم            جان هدف هاتف جان ساختم

  لاجرم از خاص تـرين  سراي            بانگ برآمد كه  نظامي  در آي        .... 
   خاص تـرين محـرم آن  در شدم            گفت درون آي درون تر شدم           

  )68: همان                                                                                                      (
 نظامي در پايان شب و با فرا رسيدن سحر، خواجة دل، او را به تماشاي باغ معنا مي برد و           

اين باغ  را و در نهايت، رمز گشايي آنچه را ديده است توصيف مي كنـد؛ در واقـع ، شـاعر                
  . راه يافتن به عالم معنا را كه ماوراي عالم حس است، توصيف مي كند

شبي كـه در اينجـا بـه آن اشـاره مـي شـود،        . خلوت دوم شاعر نيز در عشرت شبانه است       
نظامي از اين شب و تجربة عرفاني اي كه در آن         . تشبي خاص و سرشار از شور و جذبه اس        

  :داشته است، با حسرت ياد مي كند و افسوس مي خورد كه چنين شبي به پايان رسيد
    

ــاي جــنس   ــه تمن   خواجــه يكــي شــب ب
ــته    ــحر آراسـ ــون سـ ــبي چـ ــت شـ   يافـ
ــنم   ــه شـــب يـــارب يـــارب كـ   زان همـ
ــود  ــب داج بــ ــه شــ ــفيد آن نــ   روزســ
  آن شــب و آن شــمع نمانــدم چــه ســود 

                      

  زد نفـــسي بـــا دو ســـه ا بنـــاي  جـــنس  
  خواســــته هــــايي بــــه دعاخواســــته   
ــنم    ــب كـ ــوة آن شـ ــبي جلـ ــه شـ   بوكـ
ــود    ــراج بـ ــب معـ ــا شـ ــب امـ ــود شـ   بـ
  نيــست چنــان شــد كــه تــو گــويي نبــود 

 )67-68: همان             (

  نظامي از شب به عنوان نماد زماني استفاده مي كنـد كـه در آن از بنـد حـواس ظـاهري           
  .جات يافته است و راه به عالمي، ماوراي اين عالم برده استن

از اين نوع استعاره ها كه گاهي تبديل به نماد و رمز مي شود، در زبان نظامي بسيار ديده                  
  : مي شود
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              روزي از اين مصر زليخا پناه                  يوسفي اي كرد و برون شد ز چاه
  ) 53: همان                                                      (                       

               طفل چهل روزة كژ مژ زبان                    پير چهل ساله برو درس خوان 
  ) 71: همان                                                                                      (

     آب در اين آتش پاكت چراست            آب جنيبت كش خاكت چراست         
  )47: همان                                                                                       (

  شاعر پس از به كارگيري زبان رمز نيز در توصيف خلوت نشيني هـاي خـود، پـرورش                  
  .ه رمزگشايي مي پردازددل و ثمرة اين خلوت ها، ب

  :در وصف خلوت اول كه در پرورش دل است ،چنين مي گويد
  خواجــــه گريبــــان چراغــــي گرفــــت

آب روان بـــــــود فـــــــرود آمـــــــدم               
ــمنزار او  ــود ســـــ ــوابگهي بـــــ   خـــــ

                

ــت      ــاغي گرف ــن ب ــن ودام ــت م   ....دس
  تــــشنه زبــــان بــــر لــــب رود آمــــدم 
ــدار او     ــرگس بيــ ــان نــ ــواب كنــ   خــ

 )53: همان                        (     

سپس به شرح و توصيف آن باغ مي پردازد و گل هـا و جويبـار آن بـاغ را وصـف مـي                        
  :كند و در ثمرة اين خلوت مي گويد

             باد نقاب از طرفي برگرفت              خواجه سبك عاشقي ازسرگرفت 
  ....  بر گل و شكر نفس افكنده اي           گل نفسي ديد شكر خنده اي           

           عشق چوآن حقه وآن مهره ديد             بلعجبي كـرد و بسـاطي كشيد
            كيسة صورت ز ميـانم گشاد                  طوق تن از گردن جانم گشاد

  ) 60: همان         (                                                                          
پس از اينكه نتيجة اين خلوت را بـازگو مـي كنـد، خـود، گفتـار خـويش را چنـين رمـز              

  :گشايي مي كند
               اي به تـبـش ناصيت ازداغ من            بي خبـر از سبـزه و از باغ من

  ك آب او              سبزه فلـك بود و نظـر تاب او            باغ سحر بود و سرش
               وآنكه رخش پردگي خاص بود            آيـنـة صورت  اخـلاص بـود

  )61: همان                                                                                     (
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خلوت دوم كه در عشرت شبانه نيز مانند خلوت اول بـه زبـان رمـز بيـان مـي شـود و در                       
  :ن ،شاعر، آن را بدين صورت رمز گشايي مي كندپايا

                من كه ازآن شب صفتي كرده ام          آن صفت از معرفتي كرده ام 
                 شب صفت پردة تنهايي است               شمع درو گوهر بينايي است

   و آه دو سه دلخسته اند              عود و گلابي كه برو بسته اند                ناله
  .              وان همه خوبي كه درآن صدر بود        نور خيالات شب قدر بود

  ) 69: همان                                                                                        (
ي او بـسيار مـبهم   اگر شاعر نمادهاي به كار گرفته شده را تفسير نمي كرد، توصـيف هـا              

ولي رمز گشايي شاعر، بـسياري از  . مي شد و دامنة معنايي وسيعي را مي توانست در بر گيرد  
امكانات معنايي را رد مي كند تـا بـه صـراحت، ذهـن خواننـده را از بـسياري تـأويلات دور                      

به عبارت ديگر ،كاركرد فرازباني در كنـار كـاركرد ادبـي، در ايـن بخـش اهميـت                . گرداند
با اين حـال، نمادهـاي      . ل توجهي مي يابد زيرا تفسير سخن گوينده را آشكار مي گرداند           قاب

صحنة گل ها   . به كار رفته از ديدگاه هاي متفاوت مي تواند تأويل هاي گوناگوني را بپذيرد             
در اين تجربة عرفاني، هركدام قابل بررسي و تفـسير و  ... و گياهان باغ، پرندگان، ستارگان و  

  .  دتأويل هستن
.   يكي از ويژگي هاي بارز زبان نظامي در مخزن الاسـرار، كـاربرد انـواع تقابـل هاسـت        

در تمـام متـون عرفـاني،       . تقابل هاي دلالي يا معنايي، از ويژگيهاي خاص زبان عرفاني است          
اصـطلاحات  . واژه هايي را در كنار هم مـي بينـيم كـه در تقابـل معنـايي بـا يكـديگر هـستند          

، نمادهاي متقابل، مانند دريا و بيابـان،  ... كر و صحو، جمع و تفرقه، بقا وفنا و      متقابل، مانند س  
   )113:همان: رك....                                                                                   (شب و روز و

  :تقابل هاي معنايي
     

  در تـــك آن   راه دو منـــــزل  شـــدم  
 وجــان ســوي لــب             مــن ســوي دل رفتــه

ــن    ــان م ــده چوگ ــت آم ــه دس ــوي ب   گ
ــر ز پـــاي     ــر ســـاخته و سـ ــاي ز سـ   پـ

  تـــا بـــه يكـــي تـــك بـــه در دل شـــدم  
   نيــــمة عمــــرم شـــده تـــا نيــــم شـــب 
ــن   ــان مــ ــشته گريبــ ــن گــ ــن مــ   دامــ
ــاي   ــان نم ــشته وچوگ ــوي صــفت گ   گ
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  كـار مـن از دسـت و مـن از خـود شــده     
                                 

ــده ي   ــي دي ــد زيك ــد شــده         ص ــي ص ك
 )50:همان                             (

    مشاهده مي شود كه در اين ابيات كه به دنبال هم آمده اند، هيچ كدام از ابيات خـالي          
در بيت اول و پنجم، از تقابل ميان اعداد استفاده كرده است كه تقابـل چنـد                 . از تقابل نيست  

در بيـت دوم و سـوم، ميـان    .د تعبيـر يافـت مـي شـود      جانبه است؛ يعني تقابلي كـه ميـان چن ـ        
پـاي ،در تقابـل   /چوگان، تقابل ضمني برقرار اسـت ودر بيـت چهـارم، سـر     /جان و گوي  /دل

  : شاعر معاني عرفاني متقابل را نيز به كار مي برد مانند.چند جانبه هستند
)                                                                      دل/تن(         عرش رواني كه ز تن رسته اند       شهپر جبريل به دل بسته اند 

  )47:همان                                                                                    (
  )روحاني/جسماني( دل كه برو خطبة سلطاني است       اكدش جسماني وروحاني است

  )49:همان                                                                        (            
  )مصر/چاه(              يوسف تو تا زبر چاه بود          مصر الهيش نظر گاه بود 

  )114: همان                                                                                   (
كي از نكات قابل تأمل در زبان عرفاني ،استفاده از نقش هاي گونـاگون زبـان در كنـار        ي

البتـه  . در مخزن الاسرار مي توان انواع كار كردهـاي زبـان را ملاحظـه كـرد               . يكديگر است 
معمولاً يكي از كاركردها كه در بيشتر موارد كاركرد ادبي است، بر ساير كاركردهـا تفـوق               

ي به كاركرد ادبي زبان بسيار زيادتر از كاركردهاي ديگـر توجـه دارد و       در واقع، نظام  . دارد
همين امرسبب شده است كه مفاهيم تكـراري را هـر بـار بـا زبـان و زاويـة ديـدي تـازه ، در                       
آثارش بيان كند؛ مانند معراج پيامبر كه در تمام مثنوي هايش به وصف آن پرداخته اسـت و              

 از سـاير مثنـوي هـا بيـشتر اسـت ولـي بـا هنرمنـدي              اين شرح و توصيف در مخزن الاسـرار،       
خاصي كه در بيان اين موضوع به كار مي گيرد، سبب مي شود كه تكـرار چيـزي از زيبـايي     

  . سخن او نكاهد
    كاركرد عاطفي يا حديث نفس در بيشتر ابياتي كه ديده مـي شـود، كـم رنـگ تـر از                     

  :كار كرد ادبي است مانند
   دايرة شهر بند                چون گره نقطه شدم شهر بند           من كه در اين

             دسترس پاي گشاييم نيست                  سايه ولي فر هماييم نيست
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  )31: همان                                                                                   (
   بخش سوم مخزن الاسرار-2-6

 اخلاقي و تعليمي، براي تأثير بيـشتر سـخن ،همـواره از روايـت و داسـتان هـاي                    در متون 
ــود   ــي شـ ــتفاده مـ ــي اسـ ــده اي      . تمثيلـ ــان قاعـ ــراي بيـ ــه بـ ــت كـ ــي اسـ ــل، روايتـ تمثيـ

در كتـاب   . به كار رود و هدف آن، تـشريح ايـن قاعـده باشـد             ...) اخلاقي،ديني،اجتماعي و (
.      ا عرفاني دارنـد ،تمثيـل ديـده مـي شـود           هاي ديني و بسياري از آثار ادبي كه روحية ديني ي          

اين شيوة بيان، علاوه بر اينكه باعث زيبايي متن است  سبب مي شود               ) 55: 1378احمدي،  ( 
شـاعراني  . تا  اندرزها و تعليمات، خشك و بي روح نباشد و خواننده را دچار كسالت نكنـد                

 و ملالت بار مـي شـود؛ نمونـة          كه از اين روش كمتر استفاده مي كنند، اندرزهايشان كوبنده         
در متون ادبـي، كـاربرد ايـن داسـتان هـا كـه گـاهي بـه         . بارز اين شاعران، ناصر خسرو است    

صورت فابل هستند، علاوه بر مؤثرتر گرداندن سخن گوينده، سـبب تفهـيم بهتـر  مفـاهيم و                   
ان قابـل   اين داستان ها بر اساس موازين امروزي داست       .نزديك گرداندن آنها به ذهن مي شود      

در داسـتان هـاي روايـت       بررسي نيست و فاقد بسياري از عناصر داستاني است ولـي معمـولاً            
اين گفت وگوها، سـخنان    . شده در اين متون ، گفت وگوها از جايگاه ويژه اي برخوردارند           

كـاربرد بجـا و   . اصلي مؤلف است كه از زبان شخصيت هاي داستان به شنونده القا مي شـود            
همان گونه كه .  شيوه مي تواند تأثير فراواني بر پذيرش متن تعليمي داشته باشد           هنرمندانة اين 

در مثنوي،كاربرد ساختارهاي گوناگون روايي،سبب تأثير زياد اين متن بر خواننـدگان شـده            
  .است

  نظامي در بخش دوم مخزن الاسرار، براي بيان تجربه هاي خويش ،از رمز اسـتفاده مـي           
در اين بخش، هـدف     .  روايت و داستان هاي تمثيلي روي مي آورد        كند و در بخش سوم، به     

شـيوة  . بيان تجربه نيست بلكه موعظه و اندرز است و به همين سبب، از تمثيل بهره مي گيـرد             
روايت پردازي نظامي و ساختار حكايت هـاي مخـزن الاسـرار در ايـن بخـش، كـاملاً شـبيه                     

در اين بخش مي آورد، از شيوة داسـتان         اگرچه روايت هايي كه نظامي      . حديقة سنايي است  
پردازي قوي نظامي كه در ساير مثنوي هايش به چشم مي خورد، بهرة زيـادي نبـرده اسـت،                

عنـصر اساسـي   . با اين وجود از توانايي هاي شاعر در پرداختن عناصر داستان بي بهره نيـست      
د راوي است ،    اين گفت وگوها كه از زبان خو      . داستان هاي مخزن الاسرار ،گفت وگوست     
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در ميان اين روايـت هـا، چنـد مـورد، داراي طـرح              .هدف و نتيجة حكايت را بازگو مي كند       
داستان هارون الرشـيد بـا حـلاق در مقالـت نـوزدهم و داسـتان                : داستان يا سير حوادث است    

ميوه فروش و روباه كه در مقايسه با داستان هاي ديگـر، كمتـر از عنـصر گفـت وگـو درآن                      
در مقابل، داسـتان سـليمان      . است و سير حوادث، بيان كنندة نتيجة داستان است        استفاده شده   

و دهقان در مقالت سوم و داستان بلبل و باز در مقالت بيستم، از عنصر گفـت وگـو بيـشترين        
  .بهره را مي برند و سخن اصلي شاعر از زبان شخصيت هاي داستان بيان مي شود

جايگـاه خاصـي نـدارد ولـي شـاعر بـا صـحنه                  در اين داستان هـا، شخـصيت پـردازي          
نمونـة ايـن   . پردازي هاي هنرمندانه، داستان را از صورت خشك و بي روح خارج مـي كنـد    

صحنه پردازي ها در داستان مؤبد صـاحبنظر و فريـدون بـا آهـو ديـده مـي شـود، بـويژه در                        
دازي داستان مؤبد صاحب نظر كه اساس داستان بر تك گويي نهاده شده اسـت، صـحنه پـر                 

  .                   شاعرانه كه باغ را در دو فصل متفاوت به تصوير مي كشد، بر تأثير سخن شاعر مي افزايد
   در مجموع، داستان هاي تمثيلي مخزن الاسرار كه بسيار كوتاه هستند، با توانـايي هـاي          
ا سخنوري شاعر پرداخته شده اسـت و از حيـث عناصـر داسـتاني چنـدان قـوي نيـست وتنه ـ                    
حاصل واردات قلبي است كه شاعر گنجه در طي خلوت هاي شبانه و در طول مدت عزلـت     

  ) 66: 1372زرين كوب، . (هاي رياضت آميز سال هاي جواني دريافته است
ولي گاهي به گونه است كه به نظر مي رسد تفوق با كاركرد عاطفي اسـت؛ ماننـد بيـت                    

  :زير
                     كاين ورقي چند سيه كرده ام              در دلم آيد كه گنه كرده ام

  )178: 1384نظامي،                                                                                     (
در اين بخش از مخزن الاسرار كاركرد ترغيبـي زبـان و جمـلات امـري زيـاد بـه چـشم                          

نمونه هـايي از ايـن دسـت پرشـمار          .  مخاطب مي پردازد   مي خورد زيرا شاعر به  اندرز دادن       
  :است

              غم خور و بنگر زكدامين گلي                شاد نشسته به كدامين دلي 
  )119: همان                                                                                   (

  هار                   تا نخوري درة  ابليس وار              محتسب صنع مشو زين
  )150: همان                                                                                  (
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مي توان گفت در بخش سوم كتاب، نقش ترغيبي همپاي نقش ادبي و حتي در پـاره اي                  
  .موارد برتر از آن است

ارجـاعي زبـان بيـشترين كـاربرد را دارد زيـرا هـدف اصـلي،                در زبان هنجـار، كـاركرد       
در آثار ادبي نيز كاركرد ارجاعي بسيار زيـاد بـه كـار مـي رود، البتـه در                   . موضوع پيام است  

ايـن  . مخزن الاسرار كمتر بيتي مشاهده مي شود كه در آن تفوق بـا كـاركرد ارجـاعي باشـد       
هاي زباني حضور مي يابد و در داسـتان  نقش تنها در پاره اي قسمت ها و دركنار ساير نقش      

از مواردي كه شايد بتوان گفت نقش ارجاعي در آن بـارزتر اسـت،    . ها پر رنگ تر مي شود     
  :ابيات زير است

                 دادگري ديد به راي صواب                  صورت بيدادگري را به خواب 
  )75:همان                                      (                                               

                  پيرهن خود ز گيـا بافتي                  خشت زدي روزي از آن يافتي
  )97: همان                                                                                       (

  يمن جاش بود               روبهـكي خازن كالاش بود               ميوه فروشي كه 
  )115: همان                                                                                     (

  نتيجه گيري-3

با توجه به آنچه بيان شد مي توان گفت كه نظامي در مخزن الاسرار، سه گونـه زبـان بـه                     
  :كار مي گيرد

اين زبان براي بيان اعتقادات و باورهاي مذهبي شاعر به كار رفته اسـت و               : ن ديني  زبا -1
مهم ترين تفاوت آن با زبان هاي ديني ديگر، غياب كاركرد ارجاعي زبـان اسـت كـه شـايد      

در واقع، نظـامي آن چنـان   . بتوان علت آن را وجود كاركرد برجستة زبان ادبي شاعر دانست         
ب تأكيد مي ورزد كه  كوشيده است تا با حذف كاركرد ترغيبـي از         بر بيان زيبا و ادبي مطال     

  .اين بخش، نقش ادبي زبان را از آسيب حفظ كند و بر تأثير سخن خويش بيفزايد
 در بخش دوم، شاعر به بيان تجربه هاي عرفـاني خـويش مـي پـردازد از ايـن رو مـي                 -2

 عرفـاني نظـامي در ايـن بخـش،     زبان. توان زبان نظامي را در اين بخش، زبان عرفاني دانست   
منحصر به فرد و متمايز از تمام شاعران عارف است و مي تـوان آن را نتيجـة مـستقيم تجربـه         
هاي وي دانست چه اگر تنها بيان شاعرانه بدون درك چنين تجربه هـايي بـود، زبـان وي تـا               
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خن سـرايي  همچنين تـأثيراين تجربـه هـا در كنـار قـدرت س ـ            . اين پايه زيبا و استوار نمي شد      
شاعر، سبب گرديده است تا ابيات اين بخـش، در مقايـسه بـا دو بخـش ديگـر، برجـسته تـر                      

نظامي به هيچ روي اصطلاحات عرفاني را به كار نمي گيـرد و ايـن شـيوه مـي توانـد                     . گردد
. نشان دهندة اين موضوع باشد كه وي ، مراحل رسمي و مدرسي عرفـان را نگذرانـده اسـت    

تأكيد فـراوان شـاعر بـر    . بر زبان وي، در گفته هايش نيز مي توان دريافت         اين نكته را علاوه     
كاركرد ادبي زبان و دوري از بعضي ويژگي هاي خاص زبان عرفاني، مثـل اصـطلاحات يـا             
نمادهاي رايج در متون عرفاني از قبيل زلف،رخسار،خال و خط، سبب شده است تـا مخـزن             

 نداشته باشد و از طرفي از بـسياري از ايـن متـون              الاسرار، هيچ شباهتي به ديگر متون عرفاني      
  .  برتر باشد

 زبان نظامي در بخـش سـوم، اگـر چـه بـه دور از ضـعف اسـت ، گيرايـي دو بخـش                          -3
نخست را ندارد و شيوة كاربرد داستان هاي تمثيلي براي اندرز دادن به مخاطب، قبـل و بعـد             

ن بخش، برجستگي آشـكاري نـسبت بـه    از نظامي بارها به كار رفته است و زبان نظامي در اي  
  .  شاعران ديگر ندارد

 از آنجا كه مخزن الاسرار يك متن ادبي است وشاعر براي شيوة بيان اهميت زيـادي                 -4
قائل است، در هر سه بخش ،كاركرد اصلي زبان، ادبي است و در ساية اين نقش زبان، ساير                  

 قسمت از كتاب دچار نقصان نمـي        زبان ادبي وي در هيچ    . كاركردها ،كمتر نمايان مي شود    
شود و همه جا كاربرد ماهرانة فنون بلاغي ملاحظه مي گـردد و ايـن موضـوع شـايد بـه ايـن        
دليل باشد كه هدف شاعر از سرودن اين منظومة عرفاني، تنها بيان تجربيـات و انديـشه هـاي         

ه بـا توجـه بـه     عرفاني اش نبوده است بلكه طبع آزمايي شاعرانه، او را بر آن داشـته اسـت ك ـ                
تأثير حديقه در ميان صوفيان، مثنـوي عارفانـه بـسرايد و از تجربـه هـاي عرفـاني، الهامـات و           

  .واردات قلبي خود سخن گويد
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